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گروه سیاســت: معــاون اول قوه قضائیه در مراســم 
تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان، با تأکید بر 
اینکه امروز نیازمند مقابله جدی با دســت اندازی ها به 
حقوق مردم و هنجارشکنی هستیم، گفت: «عده ای با 

سوءاستفاده از موقعیت و بازی...

گروه سیاست: فرایند اســلامي کردن قوانین و مقررات 
در ایران یکي از مباحث مهمي اســت که سالیان  سال 
اســت مورد نقد و بررســي حقوق دانان قرار داشته و 
نشان مي دهد قانون گذاري مدرن در ایران از مشروطه 

تا به امروز برگرفته از آموزه هاي دیني بوده...

قانون براي ما  یك مفهوم 
وارداتي است

بازگشت به کشور 
به نفع متهمان فراری است

گفت وگو   با رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس محسنی اژه ای:

در گفت وگو  با محسن صفایي فراهاني
بردارهای فساد  

هم جهت شده است
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 شهداى هسته اى 

قوه قضائیه به تخلفات 
خصوصى سازى 
ورود مى کند؟ 

حمایت غیرعلنى 
شاگرد از استاد

از آقازاده ها  تا 
استادزاده ها

قلعه دیو و دلبر

درس نگرفتن از بحران خشک سالی

از ابتــدای ســال ۱۳۹۸ کــه 
در کشــور  بارندگی های شــدید 
موجب سیلاب شــد، یک تصور 
عمومی در کشور در میان مدیران 
حتی تا رده هــای عالی مدیریتی 

کشــور و مردم شــکل گرفت که «با ایــن بارندگی 
شدید ابتدای ســال با وجود اینکه خسارت هایی از 
سیلاب و تبعات آن به مردم کشور وارد شد، ولی در 
عوض، موجب رفع مشــکلات کشور از نظر کم آبی 
و خشک ســالی شد و این بارش ها نویدبخش ورود 
کشور به ترســالی اســت». اکنون و در مرداد ۹۸ 
اگــر به آمار بارندگــی نگاهی بیندازیم، در بیشــتر 
حوضه هــای ایران بین دو تا ســه برابــر افزایش 
بارندگی در ســال جدید ۹۷-۹۸ در مقایسه با سال 
آبی ۹۶-۹۷ مشهود است. درعین حال اگر بارندگی 
مرداد ۹۸ را با مرداد ۹۷ مقایســه کنیم، نه تنها در 
اغلب ایستگاه ها افزایش یا تغییری مشهود نیست، 
بلکه در بیشــتر حوضه های آبریز ســی گانه کشور 
همچنان در وضعیت خشک سالی به سر می بریم 
و البته در بعضی از حوضه ها مانند ارس، تالش- 
مرداب انزلــی و قره ســو- گرگان، دچــار کاهش 
بارندگی نســبت به ســال قبل نیز هستیم؛ بنابراین 
عمده افزایش بارندگی سال آبی ۹۸ نسبت به ۹۷ 
مربوط به بارندگی های آخر اســفند ۹۷ و ماه های 
فروردین و اردیبهشــت ۹۸ بوده اســت و نه الزاما 

پایان یافتن خشک سالی و ورود به دوره ترسالی. 
خشک ســالی از پیامدهای تغییــر اقلیم و اثر 
آن بر منابع آب است. ارزیابی ها نشان می دهد از 
سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد خاک ایران در معرض 
خشک ســالی شــدید و حدود ۴۰ درصد دیگر در 
معرض خشک سالی متوسط است. پیش بینی های 
هواشناختی نشان می دهد در بازه زمانی ۳۰  ساله 
۱۳۹۰ تا ۱۴۲۰ همچنان با مشــکل کم بارش بودن 
ســرزمینمان مواجهیــم و در همین بــازه، طول 
افزایش هم  مدت زمان خشک سالی هاي متوسط 
می یابد. در ســال آبی ۹۶-۹۷ میزان بارندگی به 
حدود ۵۰ درصد متوسط بارندگی در بازه ۵۰ساله 
منتهــی به آن ســال آبی رســید. پیش بینی های 
کوتاه مدت نشان می دهد در منطقه رشته کوه های 
مناطــق  در  همچنــان  درازمــدت  در  و  البــرز 
مرکزی و شــرقی کشــور با مســئله خشک سالی 
روبــه رو خواهیــم بود. بــرای مدیریــت کاهش 
ریســک و مدیریت بحران خشک ســالی به انجام 
فعالیت های نظام منــد و درازمدت نیازمندیم: در 
شــروع باید «افراد دانا و کاربلد را به کار بگیریم» 
که بتوانند تصمیم هــای منصفانه، مؤثر و بر پایه 
دانش بگیرند. سپس نیازمند «برآوردهای نزدیک 
بــه واقع از اثر خشک ســالی» به ویژه بر شــرایط 
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور هســتیم. برخی 
برآوردها نشان می دهد در سال های خشک سالی 
در حدود یك ونیم میلیارد دلار خســارت مالی به 
کشــور وارد می شــود که حدود یک ســوم ارزش 
افــزوده محصولات کشــاورزی در ایران اســت و 
ســالانه حدود پنج  درصد تولید ناخالص داخلی 
مــا را کاهش می دهــد. همچنیــن کاهش تولید 
و صــادرات محصــولات غذایــی و غیرنفتــی و 
افزایش تورم نیز تحت تأثیر خشک ســالی هستند. 
باید توجــه کرد کــه اثرهای خشک ســالی فقط 
اقتصادی - اجتماعی نیســت، بلکه آســیب های 
محیط زیســتی نظیر ازبین رفتن گونه های گیاهی 
و جانوری، خشک شــدن تالاب ها، کاهش ســطح 
آب زیرزمینی (در اثر افزایش برداشت از چاه های 
عمیق به ویژه در نواحی پرجمعیت)، فرونشست 
زمین و کاهش کیفیت آب نیز بر اثر خشک ســالی 

اتفاق می افتد. 

سرمقاله

مهدى زارع*
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حرف اول

آرزوی دست یافتنی شادی

در  شــادی آفرینی  مناسبت های 
تقویم ملی و مذهبی ثبت شده 
اســت که برخی از آنها، بســیار 
هم دیریــن و درعین حال باعث 
رویدادها  آن  هســتند.  افتخــار 
زمانی آن قدر قدرت داشــتند که می شد با شمردن 
روزها و ســاعت ها، انتظار آمدن آنها را کشید؛ اما 
صریح باید گفت چند وقتی اســت معادله تغییر 
کرده! حالا هرکدام آنهــا مانند عید مبارکی که در 
همین هفته آمد و رفت، از پی هم در طول ســال 
می آیند و می روند اما کارکرد شادی بخشی آنها، در 
دل ها آن چنان که باید حس نمی شود. به عبارتی 
روشــن، آن مناسبت ها، دچار یک کندی ناخواسته 
شده اند. رویدادهای ســبز، فرصت های نابی برای 
خوب زیســتن انسان هاســت که در شناسنامه هر 
ملتی ثبت شــده؛ اما اینجا که ایران کهن اســت، 
رویدادهــای زیباتــری در ســینه دارد اما برخلاف 
میل بایــد گفت آن ایــام فرخنده، بــدون کارکرد 
فرح انگیزی، در ســالگردها، راکــد و رها می مانند 
و مانند یخ های اوج تابســتان، در تیــغ آفتاب، به 
ســرعت آب می شــوند! گویا برای تولید شــادی 
تمام عیار، گرفت و گیر خاصی هســت که نمی توان 
انکارش کرد. قطعــا عامل هایی در ارکان جامعه 
یافت می شود که هرکدام به سهم خود، در ایجاد 
ناخوشــی، تقصیرکار هستند. انســداد شادی های 
عمومی چیز کمی نیســت. می توان ایــن رفتار را 
یک مبنا، حساب کرد که از طریق آن، اتفاقاتی رقم 
می خورد که در صفحه حوادث روزنامه ها نوشته 
می شوند. گاهی آن گزارش ها، با عکسی از یک آدم 
بی هویت همراه است که یک نوار مشکی بر چشم 
و دستبندی بر دست دارد. در واقع عامل یک قتل 
ناگهانی، فقط به اراده شــخصی یک فرد وابسته 
نیســت، بلکه این جرم ســنگین، برایند عامل های 
دیگری اســت که از محیط زندگی مجرم به کمک 
او می آیند تا این وضعیت را ســبب شــوند. گاهی 
هنگام مرور خبــر یک روزنامــه، خواننده از خود 
می پرســد که چرا قاتل حین ارتکاب جرم، کارش 
به سی وچند ضربه چاقو رسیده است؟ مگر همان 
دو ضربه نخســت کافی نبوده که به مقصود شوم 
خود برسد؟ چه نوع فشارهایی، خارج از اراده فرد، 
حاکم بر او شده که نمی توانسته بر خودش مسلط 
شود؟ اما هرگز این عامل های محیطی، در پرونده 
کیفری نوشته نمی شوند. پس اگر عنصر شادی، در 
اجتماعی، ضعیف شــود اتفاق کوچکی رخ نداده 

است. 

محمدجواد لسانى . پژوهشگر
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یادداشت

 خود انتقادى براى بهبود تحقیقات کشاورزى

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم جشنواره معرفی 
ارقــام گیاهی خطاب بــه معــاون تحقیقاتی خود 
یادآور شــد: «بــا این روش هایی کــه در حال انجام 
هســتیم، کار و بار ما به منزل نمی رســد و لازم است 
روش های مــا تغییر کند. خیلی دنبال پول نباشــید 
و به جــای آن با بخش خصوصــی و تولیدکنندگان 
مشارکت کنید. اگر مشارکت صورت بگیرد، موفق تر 
خواهیم بــود. نتوانســته اید یافته های خــود را به 
عرصه تولیــد منتقل کنید. ما محدودیت های زیادی 
در ایــن زمینه داریم و لازم اســت در ســازوکارها و 
روش ها تغییر ایجاد شــود. تحقیقات کشــاورزی در 
چهار دهه گذشــته به تدریج و در روند استحاله ای 
ماهیتی و فرسایشــی، بــه نهــادی عظیم الجثه اما 
بر پاهایی ضعیف تبدیل شــده اســت. پژوهشگران 
کم شمار ســازمان تحقیقات کشــاورزی در گذشته 
(گرچه با مدارک آکادمیــک پایین تر) عمدتا جلودار 
و متصل به دستگاه اجرائی بودند. این پژوهشگران 
از اوایــل دهــه ۶۰ به بعد بــا انگیزه هم تــرازی با 
دانشگاهیان و در کســوت هیئت  علمی، اندک اندک 
در مــدار مســدودی از «طرح تحقیقاتــی- مقاله- 
ارزشیابی برای ارتقای گروه و پایه» محبوس و تقریبا 
خــرج خود را از عرصه کاربردی و تولید جدا کردند. 
در دهه هــای ۶۰ تــا ۸۰، بخــش عمــده ای از توان 
مدیریت تحقیقاتی در وزارت های جهاد کشــاورزی 
صرف کســب مدارک آکادمیــک در داخل و خارج 
بــرای نیروهای  تحقیقاتی خود شــد؛ برنامه ای که 
با وجــود بار مالی در بودجه عمومی کشــور، هرگز 
محل بررســی «هزینه– فایده» قرار نگرفت. تفاوت 
چشــمگیر حقوق و مزایای ایــن طبقه نوظهور و در 
رقابت با دانشــگاه، موجب شــد جمعی از شاغلان 
آن در وسوســه کسب مدرک حتی روانه کشورهایی 
ازجمله ارمنســتان، تاجیکســتان، هندوســتان و... 
شــوند. در این شــیوه از تربیت نیروهای تحقیقاتی، 
مدیریت های وقت به جای کســب مهــارت، تنها به 
دریافت مدرک تحصیلی کارگزار خود بسنده کرده و 
هنوز نیز می کنند. بااین حال، مهم ترین عامل ایستایی 
نســبی این سازمان در سه دهه اخیر را باید در شیوه 
تدوین و تصویب طرح و پروژه های پژوهشی، نظارت 
بر اجرا و به ویژه چگونگی حسابرســی از نتایج آنها 
جست وجو کرد؛ مسیری که هرگز ریسک پاسخ گویی 
را برای پژوهشــگران در قبال اعتبارات هزینه شــده  
عرصــه تولیــد، کارفرما یــا لااقل دســتگاه اجرائی 

به  وجود نمــی آورد. آنها تنها به کمیته ارزشــیابی 
درون ســازمانی که اعضایش خود با همان ضوابط 
ارزیابی می شوند، پاســخ گو بوده و هنوز نیز هستند. 
مطالبات کمیته های ارزشیابی از پژوهشگران الزاما 
نه در عرصــه فارم و مزرعه، بلکــه در میزان کمی 
مجلدات گزارش و مقاله ها نهفته است؛ البته حدیث 
مشکلات مزمن بخش تحقیقات، بسیار مفصل تر از 
این مجمل است. نگارنده در سه یادداشت تحلیلی 
در تابستان ۱۳۹۷ (خبرگزاری ایانا) نکات پرشماری 
از وضع موجود و نیز پیشــنهادهایی برای برون رفت 
از این مدار بســته را ارائــه داده ام. انتقادات صریح 
حجتــی از بخش تحقیقــات کشــاورزی می تواند 
آغــازی امیدبخش بــرای دگرگونی ســاختاری این 
سازمان پژوهشی باشــد؛ البته به لحاظ آنکه فرایند 
افزایشی این اســتحاله نزدیک به ۴۰ سال است که 
ســابقه دارد، پس ناکارآمدی و مسیر بعضا متضاد 
با منافع ملی تحقیقات کشــاورزی، عملا به  صورت 
یک فرهنگ در کارگزاران آن نهادینه شــده اســت؛ 
کارگزارانی که می توانســتند و می توانند از این پیله 
ایزوله خارج و چه بســا تلاش هــا و عمر گران بهای 
خود را همســوی منافع ملی کننــد. بااین حال نباید 
انتظار داشــته باشــیم این نهاد عظیــم تحقیقاتی 
تنها با تــذکار وزیر در یک همایش عمومی یا صدور 
بخش نامــه و در کوتاه مــدت بــه اصــلاح و هدف 
مطلوب برسد. اجتناب از اجرای طرح های تکراری، 
مســتلزم برنامه محوری (نه پژوهشــگرمحوری) و 
کاهش مراکــز تحقیقات در اســتان های هم اقلیم 
(مانند اصفهان، مرکزی، قم و ســمنان یا گلســتان 
و مازندران و...) اســت. به نظر می رســد واگذاری و 
عرضه دانش فنی ســازمان تحقیقات کشاورزی به 
شــرکت های دانش بنیان نیز به دلایلــی که در این 
فشرده نمی گنجد، تاکنون روندی اصولی و بر اساس 
اهداف تئوریک اولیه را طی نکرده اســت. پیشنهاد 
می شــود در این زمینــه کمیته ای فراتشــکیلاتی از 
نخبگان هر شــاخه تحقیقاتی در کشــور تشــکیل 
شــود تا چگونگی واگذاری دســتاوردهای معدود 
پژوهشــی موجود را بررســی کرده و محل بازنگری 
قــرار دهند. انتظارات دســتگاه اجرائی نیز از بخش 
تحقیقــات بایــد تغییر کرده و اصلاح شــود. اگر در 
گذشته عنصر تولید و دستیابی به افزایش های کمی 
در راهبردهای تحقیقاتی حرف اول را می زد، اکنون 
باید در استراتژی کشاورزی و توسعه پایدار، مفاهیم 
جدیدی جایگزین شود. در شرایط تنش های اقلیمی 
جدید باید تأکید بر میزان بهینه مصرف آب، افزایش 
درآمد خرد، کلان، مصــرف متعادل نهاده ها و... در 
قالب افزایش بهره وری جایگزین راهبردهای پیشین 

شود.

یادداشت

مدخلى بر روان شناسى رشد و موضوع کیستى ما

نقــش الگو هــا در شــکل دادن به شــخصیت، 
احساسات، ایدئال ها و رفتار ما در هشت دوره سنی.
آخریــن تحقیقــات روان شناســی رشــد از اریك 
 (Human life span Development) اریکســون- 
یا رشــد انســان در درازنای زندگی، نشان می دهد 
که انســان ها از بدو تولد تا مرگ هشت دوره کاملا 
متفاوت رشــد را می گذرانند و در هر مرحله رشــد، 
ویژگی هــا و الگوهای متفــاوت را درونی می کنند. 
این پروســه درونی کردن الگو ها و مدل سازی را که 
گاهــی آرام و گاهــی تند و بحرانی هم می شــود، 
پروسه همانندسازی یا (identification) نامیده اند 
که معمــولا اتوماتیك و ناخودآگاه اســت.معمولا 
کــودکان از والدیــن (دختر ها از مادر و پســرها از 
پــدر) الگوبرداری می کننــد. در نوجوانی از والدین 
 (peer group) ،دور می شــوند و گــروه هم ســن
برای آنــان الگو و مدل جدید می شــود که طبیعتا 
اندیشــه ها و رفتار هــای آنهــا را تقلیــد می کنند.
در جوانــی هنرمنــدان، شــاعران و نویســندگان و 
مدل هــای اجتماعــی، الگــوی ایدئــال به شــمار 
می آیند، اما در میان ســالی و بزرگ سالی، الگوها و 
مدل ها، فردی تر شــده و حالت گزینشــی می یابند 
و الگوهــا رنگین کمانی می شــوند. گروهی رهبران 
سیاســی و اجتماعی موجود در جامعــه را الگو و 

سرمشــق قرار می دهند و گروهی هــم هنرمندان، 
روشنفکران و رهبران سیاسی را. اگر جامعه نتواند 
چنیــن الگوهای مورد قبول و واقعــا موجود را در 
اختیار بگذارد، این قبیل افراد، برای یافتن الگوهای 
دلخواه خــود، جهان خارج و حتی تاریخ گذشــته 
را واکاوی می کنند تا بــه الگوهای دلخواه خویش 
دســت یابند. در این مرحله حتــی این الگو ها را به 
دلخواه خود دست کاری می کنند؛ یعنی آنها را رنگ 
و جلای بومی می دهند تــا فرایند تقلید و یادگیری 
و درونی کردن ساده تر شــود. (آلبرت باندورا ۱۹۹۰، 
دانشگاه استنفورد).در ایران ما در سال های گذشته، 
آرام آرام الگوهــا و مدل های رنگارنگ به حاشــیه 
رانده و مدل ها یگانه و اســطوره ای شدند؛ بنابراین 
احساســات، اندیشــه ها و لاجرم رفتارها و کردارها 
هــم تک صدایی شــدند و این الگوهای ارائه شــده 
در جامعــه، عمدتا انتزاعی، تاریخــی  و غیرتجربی 
هستند و در نتیجه خروجی این است که می بینیم: 
گم شــدگی هویت، تلاش بی امان برای دورزدن این 
مدل ها، تلاش برای سازگاری و جلب توجه افراطی 

برای دیده شدن و... .
اما در قوم ما قشــقایی: در قشــقایی ها شرایط 
دگرگونه بود. دو نســل قشــقایی هرکدام الگوهای 
قومی خود را به منزله سرمشــق برگزیدند و به آنها 
اقبال نشــان دادند. مشــخصا دو چهره معروف تر، 
یعنی خســروخان و بهمن بیگــی را انتخاب کردند! 
نسل قدیم بیشتر به الگوی خان و نسل جدید بیشتر 
به الگــوی بهمن بیگی روی آوردند کــه هر دو در 

دوره ای نشان هویت و کیستی این قوم بودند...

 عبدالحسین طوطیایى
 اشکبوس طالبى بهمن بیگلو* پژوهشگر کشاورزى

ادامه در صفحه  ۲

CNN

براي درج تبلیغات خود در وبسایت 
روزنامه شرق با ما تماس بگیرید

دومین روزنامه پر بازدید 
ایران در فضاي مجازي

۸۸۱۹۲۸۷۷ -۸۸۱۹۳۹۷۹
sharghdaily.ir

  بورژوازی  رانت خواری، جایگزین بورژوازی 
ملی شده است

   در  ۱۵ سال اخیر  به سمت رانت غارتی رفتیم 

آیا همه حرف های امیر  بی حساب است؟
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